
 سه‌شنبه 14 دی 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7816 

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

مرد روزهای بحران
روایتی از حضور حاج قاسم در مناطق زلزله‌زده بم و سیلزده خوزستان

مریم شریفی
خبرگزاری فارس

»حاج قاسم خیلی برای خوزســتانی‌ها، عزیز است؛ مخصوصاً برای ما عرب‌ها. از ته دل دوستش 
داریــم، چون همــه کار برای ما کرد. حاج قاســم، خیلــی قبل‌تر از ماجرای ســیل، یعنــی هر وقت 
گذرش به اهواز می‌افتاد، به روســتاهای محروم ســر می‌زد و به فقرا کمــک می‌کرد. اصلًا هم غرور 
نداشــت که بگوید من یک سردار بزرگ هستم. با لباس ساده می‌آمد، مثل خود اهالی روستا روی 
خاک می‌نشســت و هرچــه اصرار می‌کردنــد برایش قالی پهــن کنند، قبول نمی‌کرد. مشــکل آب 
زمین‌های کشاورزی روستای ما – شعیبیه - را خودش پیگیری کرد تا حل شد. مشکل برق و مسائل 
دیگر را هم همینطور. اصلًا هر کاری داشــتیم، به حاج قاســم می‌گفتیــم. او هم به ما نه نمی‌گفت. 
خودم در ســیل عید سال 98 شــاهد بودم وقتی حاج قاسم مردم ســیلزده را دید که همه چیزشان 
را از دست داده‌اند و گریه می‌کنند، تک‌تک بغل‌شــان می‌کرد و پیشانی‌شان را می‌بوسید، به آنها 
دلداری می‌داد. یک ســخنرانی کرد که هنوز صدایش در قلبم می‌پیچد. برای همین اســت که باور 
نمی‌کنیم حاج قاســم رفته. از بس که به ما وفادار بود. او جان و خون ما بود. حســرت یک‌بار دیگر 
دیدنش به دل همه اهالی روستا مانده.« اینها جملات همراه با عشق و احساس »بهادر عَنافجه« 

نوجوان اهوازی است. وقتی می‌خواهد از سرداری بگوید که فاتح قلب‌ها بود.
ســیل خوزستان در نوروز ســال 98، آخرین تصویر زیبا از مردمداری ســردار دل‌ها را در ذهن مردم 
ایــران ثبت کرد؛‌ فرماندهی که هرگز در دایره مأموریت‌های نظامی‌اش محصور نشــد و هرکجا در 
هر گوشــه از کشــور، مردم را در رنج و گرفتاری دید، به فرمان قلبش در میدان حاضر شــد. این‌طور 
بود کــه نام حاج »قاســم ســلیمانی« همپای میدان‌هــای نبرد با دشــمن متجــاوز در دوران دفاع 
مقــدس و پس از آن در مبارزه با جماعت ســفاک تکفیــری، در میدان مســئولیت‌های اجتماعی 
هم درخشــید و چشــم‌ها را خیره کرد. تاریخ 30 ســاله پس از پایان جنگ تحمیلی تا شــهادت مرد 
میدان، پر اســت از جلوه‌های زیبای حضــور و مدیریت تأثیرگذار حاج قاســم در دل بحران‌هایی 
که بخشــی از کشــور را فلج و گروهــی از هموطنان را مصیبــت‌زده کرده بود؛‌ حضوری که همیشــه 
مایــه دلگرمــی و قوت قلب مردم بود. دومین ســالگرد شــهادت ســردار دل‌ها، فرصــت مغتنمی 
اســت برای مرور فهرســت‌وار چند نمونــه از این موقعیت‌هــای خاص. اگر مشــتاقید از جزئیات 
نقش‌آفرینی‌های اجتماعی ســپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی باخبر شــوید، با گفت‌وگوی ما با 

»ابراهیم شهریاری«، همرزم و یار قدیمی سردار همراه باشید.
تصویری از دلجویی سردار سلیمانی از مردم سیلزده خوزستان

ëë ســیل خوزســتان، وجه دیگری از شخصیت 
و مــرام شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را پیش 
چشــم عموم مردم ایران گذاشت و مردمداری 
ایشــان را بیــش از پیــش بــه رخ کشــید. حضور 
داوطلبانه ســردار در مناطق سیلزده خوزستان 
و بســیج نیروهــا و امکانــات تحــت مدیریتش 
برای امدادرسانی به سیلزدگان، در حالی بود که 
ایشــان با توجه به فرماندهی ســپاه برون‌مرزی، 
هیچ‌گونــه وظیفه مقــرر ســازمانی در این زمینه 
نداشت. مشتاقیم شــما که در آن مقطع همراه 
سردار ســلیمانی بودید، برایمان از حال و هوای 

ایشان در آن روزها بگویید.
قبل از اینکه پاســخ این سؤالتان را بدهم، لازم 
است بگویم ســیل خوزستان، فقط یکی از این 
موقعیت‌ها و آخرین‌شــان بود که ســردار فراتر 
از وظایــف ســازمانی‌اش به کمک مــردم آمد. 
ایشــان در چند بحران داخلــی، نقش محوری 
ایفا کرد. با اینکه مأموریت ذاتی‌اش نبود. حاج 
قاســم از آنجــا که دلش برای مــردم می‌تپید و 
دوســت داشــت به آنهــا خدمت کنــد، هم در 
زلزله بم یکی از چهره‌هــای تأثیرگذار بود. هم 
در ماجــرای برخورد هواپیمای نیروهای ســپاه 
به کوه، حضورش گره‌گشــا شــد و هم در ســیل 
خوزستان، مایه دلگرمی مردم و بسیج نیروها 
برای کمک‌رسانی به سیلزدگان بود. اگر سردار 
بعد از زلزله ســال 82 به‌اتفاق بچه‌هایی که در 
دوران دفــاع مقدس در رکابــش بودند، در بم 
مستقر نمی‌شد، قطعاً تلفات آن زلزله چندین 

برابر می‌شد.
ëë چطور؟ مگر حضور حاج قاسم چه تأثیری بر 

شرایط شهر زلزله‌زده بم داشت؟
 حاج قاسم جزو اولین مسئولانی بود که به بم 
آمد و با استفاده از ظرفیت‌های نیروی هوایی و 
زمینی سپاه و همرزمانی که همیشه در کنارش 
بودنــد، آن بحــران را مدیریــت کرد. بــم برای 
حاجــی جایگاه ویــژه‌ای داشــت. چــون قبلًا با 
تیپ مســتقر در این شهر خدمت کرده بود و با 

مردمش انس داشت.
وقتی حاج قاسم به بم رسید، همه‌چیز به هم 
ریخته بود و شــدت تخریب‌ها به حدی بود که 
هیچ‌کــس نمی‌توانســت اوضــاع را مدیریــت 
کنــد. اما حاج قاســم آمد و با همــان مدیریت 
جهادی‌اش و ارتباطاتی که در کرمان داشــت، 
اوضاع را به دســت گرفت. همزمان از سراســر 
بچه‌هــای  تمــام  و  نیروهایــش  تمــام  کشــور، 
لشــکرش در دفاع مقدس و دیگر رزمنده‌های 
آن دوران هــم خبردار شــدند و خودشــان را به 
بم رســاندند و شروع به خدمت‌رسانی کردند. 
در واقع می‌توان گفت نجات‌دهنده 50 درصد 
مردم مجروح زیر آوار مانده بم، حاج قاســم و 

نیروهایش بودند.
ëë ســردار در چندمین روز بعد از زلزله خودشان 

را به بم رساندند؟
 چندمیــن روز؟! خانــم! حاجــی چند ســاعت 
بعــد از زلزلــه در بــم حاضر بــود! زلزلــه که در 
ســاعت 5 صبح اتفاق افتاده بود، حاجی قبل 
از ســاعت 10 صبــح در فرودگاه بم بــود؛ وقتی 
کــه هنــوز نه وزیر و اســتاندار و نه هیچ مســئول 
دیگری به آنجا نرفته بود. جالب اســت بدانید 
در آن مقطــع، حاج قاســم در مأموریت خارج 
از کشــور بود و در بازگشــت به کشور، به محض 
اینکــه در فرودگاه تهــران از ماجــرای زلزله بم 
باخبر شد، خودش را به این منطقه بحران‌زده 
رســاند. هیچ‌کس دیگر غیر از حاج قاســم این 
کار را نمی‌کرد. اصلًا فرودگاه بم تخریب شــده 
بــود، برق نداشــت، بــرج مراقبت عمــاً از کار 
افتــاده بود و هیچ پرنده‌ای اجازه و امکان فرود 
در آن نداشــت. اما حاج قاسم این کار را انجام 
داد و در فرودگاه بحران‌زده بم نشست و همان 
حضــور حاجی در آن شــرایط، ورق را برگرداند 
و باعث شــد فــرودگاه بــم راه بیفتد و عملیات 
امدادرســانی بــه زلزلــه‌زدگان ســرعت بگیرد. 
حــاج قاســم در همان فرودگاه مســتقر شــد و 

عملیــات کمک‌رســانی را از همان‌جــا هدایت 
می‌کرد.

ëë گفتید وقتــی حاج قاســم به بم رســید، هیچ 
مســئولی آنجا حضور نداشت و اوضاع بشدت 
به هم ریخته بود. واکنش ایشان به این موضوع 

چه بود؟
حــاج قاســم وقتی به بم رســید و آن وضعیت 
مــردم را دیــد و از تعــداد فوتی‌هــا باخبر شــد، 
خیلی غصه‌دار شــد. اما فقط این نبود. حاجی 
وقتــی در جریــان وضعیت بحرانی شــهر قرار 
گرفــت، خیلــی از دســت مســئولان بی‌عمل و 
بی‌تدبیــر ناراحت و عصبانی شــد. خوب یادم 
اســت حتی بــه خاطر مــردم با وزیــر مرتبط با 
ماجــرا درگیــری لفظــی پیدا کــرد. مــن خودم 
شــاهد تماس تلفنی حاج قاســم با وزیر بودم. 
بــا ناراحتــی به او گفــت: »نشســتی در تهران و 
دستور می‌دهی؟! بلند شو بیا بم، ببین چه خبر 
اســت.«... اســتاندار کرمان را هم که ازدوستان 
قدیمــی‌اش بــود، همینطور توبیخ و ســرزنش 
کرد. استاندار وقتی فهمید حاج قاسم از تهران 
خــودش را زودتر از او به بم رســانده، خجالت 
کشــید. واقعیــت این اســت کــه در آن شــرایط 
سخت و بحرانی، این حاج قاسم بود که اوضاع 
مناطــق زلزلــه‌زده را مدیریت کــرد و همه را به 
خــط کــرد و به برای کمک به بم کشــاند؛ چون 

دلش برای مردم می‌سوخت.
ëë در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره کردید سردار

ســلیمانی کارهــای محــال را در بــم زلزلــه‌زده، 
ممکن کرد. برای ما که فقــط تصاویر غم‌انگیز از 
بم را به خاطــر داریم، بگویید دقیقاً ایشــان چه 
کردند که به ساماندهی آن شرایط بحرانی منجر 

شد؟
 ســردار در بــم چنــد کار فوق‌العــاده بــزرگ 
کــرد؛ اولاً شــرایط بحرانی منطقــه و کمک به 
مصدومــان را مدیریــت کرد. دوماً به سراســر 
کشــور فراخــوان زد و بــا مدیریتــش، امکانات 
و کمک‌هــا را بــه بم ســرازیر کرد. امــا این، کار 
ســاده‌ای نبــود و اصــاً در شــهری که بــا زلزله 
زیر و رو شــده بود، شــرایط لازم برای دریافت 
کمک‌هــای ارســالی فراهم نبــود. تدبیر حاج 
قاسم، این مشکل را هم رفع کرد. اولین کاری 
که حاجــی به محض اســتقرار در فرودگاه بم 
انجــام داد، ایــن بــود کــه با هماهنگی شــهید 
حــاج احمــد کاظمی، ترتیبــی داد کــه نیروی 
هوایی ســپاه بــا امکاناتش بــه بــم ورود کند و 
امدادرســانی بــه مــردم آســیب‌دیده تســریع 
شــود. اما حجم فاجعــه آنقدر بــزرگ بود که 

یک تصمیم متفاوت و بزرگ می‌خواست.
اینجــا بود که حاج قاســم تصمیــم گرفت یک 
فرونــد هواپیمــای ایربــاس را در فــرودگاه بــم 
بنشاند! شاید بپرســید چرا ایرباس؟ چون این 
هواپیمــای پهن‌پیکــر، ظرفیــت بســیار بالایی 
بــرای حمل کمک‌های ارســالی به بم داشــت 
و می‌توانســت در هــر پرواز چیزی حــدود 250 
تــا 300 مجــروح را از آنجا به شــهرهای اطراف 
منتقل کند. اما یک مشکل وجود داشت؛ تمام 
خلبانــان، اصحــاب فــن و متخصصانــی که از 
تهــران و نقــاط دیگر آمــده بودنــد، می‌گفتند: 
»چنیــن چیــزی امکان نــدارد. بانــد کم‌عرض 
فرودگاه بم، اجازه فــرود به هواپیمای ایرباس 
بــا مســئولیت  امــا حــاج قاســم  نمی‌دهــد.« 
خودش، این تصمیم را عملــی کرد و ایرباس 
را در فرودگاه بم نشاند. ولی نشستن هواپیمای 
غول‌پیکر در فرودگاه بــم بعد از هزار نگرانی و 
اما و اگر، پایان کار نبود. ایرباس در باند فرودگاه 
نشست اما امکان دسترسی به داخل آن وجود 

نداشت.
ëë چرا؟ بعــد از این ماجــرا، حاج قاســم نگران

نشدند؟ بالاخره در آن شرایط چه کردند؟
پلــکان  یــک  بــزرگ،  ایــن هواپیمــای   چــون 
مخصــوص خــودش دارد و پلــکان موجود در 
فــرودگاه بم برای آن، کوچک و کوتاه بود. همه 
مانــده بودند چه باید بکنند. فاصله یک متر تا 
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یــک و نیم متــری میان پلکان تــا در هواپیما، 
عمــاً آن را بی‌اســتفاده کــرده بــود. امــا برای 
حاج قاســم که بن‌بســت وجود نداشت. یک 
اشــاره حاجی کافی بود تــا نیروهایش، یعنی 
همان رزمندگانی کــه در دوران دفاع مقدس 
بــرای رفتــن روی میــدان مین از هم ســبقت 
می‌گرفتند، باز هم داوطلبانه به میدان بیایند.

همین‌قــدر برایتــان بگویم که در یک چشــم 
برهم زدن، یاران حاج قاسم از پلکان موجود 
بــالا رفتنــد و در فضای خالی تــا در هواپیمای 
ایربــاس، پشت‌به‌پشــت هــم به‌صــورت پله 
نشســتند. یعنی حاجی برای رفع آن مشکل، 
تدبیــری اندیشــید کــه هیچ‌کــس فکــرش را 
نمی‌کرد. او از نیروی انســانی کمک گرفت که 
همیشــه برای جانفشــانی برای مــردم آماده 
بودنــد. صحنــه خاصــی بــود. امدادگرانی که 
بــرای کمک بــه زلزلــه‌زدگان آمده بودنــد، از 
هواپیمــا بیــرون آمدند، پــا روی بدن‌های این 
بچه‌هــا گذاشــتند و پایین رفتنــد. از آن طرف 
هــم، مصدومــان زلزلــه را بــه همیــن ترتیب 
با عبــور از این پلکان انســانی داخــل هواپیما 

بردند.
ëë حاج قاســم بــه میــان مــردم زلزلــه‌زده هم

می‌رفتند یا تمرکزشــان را بر مدیریت عملیات 
کمک‌رسانی گذاشته بودند؟

 بلــه. یکــی از برنامه‌هــای ثابت حاج قاســم، 
حضور در میــان مردم زلزلــه‌زده بود. حاجی 
با مردم کرمان ارتباط نزدیک داشت. سال‌ها 
در ســمت فرماندهی ســپاه جنوب شــرق در 
کرمان خدمت کرده بود و مردم کاملًا ایشــان 

را می‌شناختند. همین که مردم در آن شرایط 
ســخت حاجــی را در کنــار خودشــان دیدنــد، 
دردهــا و مشکلاتشــان را فرامــوش کردنــد. با 
حضــور حــاج قاســم، دلشــان قرص شــد که 
نجات پیدا می‌کنند و دلگرم و امیدوار شــدند 
که بــم دوباره می‌تواند برگردد بــه روز اولش. 
البته ایــن حس رضایت، دوجانبــه بود. حاج 
قاســم هم می‌گفــت: »اگر من بعــد از دوران 
دفــاع مقــدس، خدمتــی انجــام داده باشــم 
کــه برایــم رضایت‌بخش و لذت‌بخــش بوده 
باشــد، همین مــوارد کمک‌رســانی بــه مردم 

بوده است.«
 حــاج قاســم می‌توانســت در دفتــر کارش در 
تهــران بنشــیند و اصــاً در منطقــه زلزله‌زده 
حاضــر نشــود و فقــط اخبــار زلزلــه را دنبــال 
کنــد. چــون هیــچ وظیفــه‌ای در ایــن زمینــه 
نداشــت، هیچ‌کس دســتوری به او نــداده بود 
و اگــر نمی‌رفــت هــم، هیچ‌کــس از او ایــراد 
نمی‌گرفــت. امــا خــودش احســاس وظیفــه 
روی  از  بــاری  و  شــود  میــدان  وارد  کــه  کــرد 
دوش مردم مصیبــت‌زده بردارد. اینکه حاج 
قاســم می‌شــود ســردار دل‌هــا، همین اســت 
کــه خــودش می‌رفــت وســط ماجــرا و بعــد، 
نیروهای تحت امرش می‌آمدند. فرماندهی 
نبود که در دفترش بنشــیند و نیروهایش را از 
راه دور مدیریــت کند. این خیلــی ارزش دارد. 
ایــن یکــی از خصلت‌هــای ویژه حاجــی بود؛ 
چــه در دوران دفــاع مقــدس، چه بعــد از آن 
در مســئولیت‌های مختلف. همیشه خودش 
جلــودار بــود. هیچ‌کــدام از مــا به یــاد نداریم 

یک‌بار حاجی به نیرویی گفته باشد: »برو! من 
پشت سرت می‌آیم.« بلکه خودش می‌رفت 
در منطقــه موردنظــر مســتقر می‌شــد، بعــد 
فراخوان می‌زد نیروهایش بیایند. حتی نیروی 
سرباز وظیفه‌ای که باید در منطقه حضور پیدا 
می‌کرد، حاج قاســم احساس تکلیف می‌کرد 
قبــل از او بــه منطقه برود. حاجی، شــجاعت 
و غیــرت و خدمت بــه مــردم را این‌طوری به 
مــا یاد داد. حاج قاســم قبــل از زلزلــه بم، در 
ماجرای برخورد هواپیما به کوه هم، جلوتر از 

همه در صحنه حضور پیدا کرده بود.
ëë برخــورد هواپیمــا با کــوه، چه زمانــی و کجا

اتفاق افتاد؟ و سردار چه نقشی در مدیریت این 
ماجرا داشت؟

 ایــن اتفــاق تلــخ، یکــی دیگــر از بحران‌های 
بزرگــی بــود کــه حــاج قاســم در مدیریتــش 
نقش اساســی داشــت. بهمــن ماه ســال 81 
برخــورد هواپیمای نیروهای ســپاه بــا کوه در 
چند کیلومتری کرمان و در مســیر بازگشــت 
از زاهــدان، به شــهادت 276 نفر منجر شــد. 
خــوب که نــگاه کنیم، اگــر حاج قاســم نبود، 
پیکر شهدا در آن ارتفاعات می‌ماند. زمستان 
بــود و کوه‌هــا پر از برف. مســیر دسترســی به 
محــل برخــورد هواپیمــا با کــوه هم یــخ‌زده 
بود و بشــدت صعب‌العبور بود. کوهنوردان 
حرفــه‌ای بــه کمــک نیروهــای هــال احمر 
آمدنــد امــا به‌دلیــل شــرایط ســخت جوی، 
دسترســی بــه محــل ســقوط هواپیمــا و پیدا 
کردن پیکر شهدا عملًا غیرممکن بود. همه 
مســتأصل مانده بودند تا اینکــه حاجی وارد 
عمل شــد و با یک تدبیر ســاده، گره ماجرا را 

باز کرد.
حاج قاســم چون خودش از خانواده عشــایر 
بــود، پیشــنهاد کــرد از کمک عشــایر منطقه 
برای یافتن پیکر شــهدا استفاده شود. عشایر 
غیرتمنــد فراخوانده شــدند تا آشنایی‌شــان 
بــا منطقــه و کوهســتان‌هایش و مهارتشــان 
در کوهنــوردی در شــرایط ســخت جــوی، از 
این ماجرا گره‌گشــایی کند. و حضور عشــایر، 
همان و دسترســی به پیکر شــهدای برخورد 
هواپیما با کوه، همان. اگر درایت و شــجاعت 
حاج قاســم نبود، شــاید چیزی حدود دو ماه 
طول می‌کشــید تا پیکر شــهدا پیدا شود اما با 
تدبیــر حاجی و اشــراف عشــایر بــه منطقه و 
همــکاری عوامــل دیگر، در یــک هفته، پیکر 
شهدا به پایین منتقل و تحویل خانواده‌های 

معظم‌شان شد.
ëë حــالا دیگر نوبتــی هم باشــد، نوبــت مرور

خاطرات حضور ســردار دلها در ماجرای سیل 
خوزستان است که هنوز هم تصاویرش دل‌ها 

را هوایی می‌کند.
 بله. بحران ســوم را همه مردم به یاد دارند؛ 
ماجرای ســیل خوزســتان در نوروز سال 98. 
حاج قاســم تا رنج مردم خوزســتان را در آن 
ســیل شــدید دید، خودش را بــه این منطقه 
رســاند. چــون خوزســتان حــق مضاعفی به 
گردن همــه ما دارد و باید نوکــری این مردم 
را بکنیــم. آنهــا بودنــد کــه در 8 ســال دفــاع 
مقــدس، زحمــات مــا رزمنــدگان را تحمــل 
کردند و با مقاومت و شجاعتشان، در مقابل 
دشــمن متجاوز ایســتادند. به همین دلیل، 
حاج قاسم که آرزویش بود در یک موقعیت، 
خدمتــی برای مردم خوزســتان انجام دهد، 
وقتــی بــه منطقــه رفت و دیــد بعد از ســیل 
چقــدر به کمــک نیاز دارنــد، باز هــم فراتر از 

وظایفــش وارد عمــل شــد. ســردار در درجه 
اول، به موکب‌های اربعین که در مسیر نجف 
تا کربلا به زائران خدمت‌رســانی می‌کردند، 
فراخــوان داد تا به خوزســتان بیایند و این بار 

به مردم سیلزده خوزستان خدمت کنند.
امــا یــک گــروه بــرای حضــور در آن منطقه، 
نیــاز بــه فراخــوان و دســتور نداشــتند. تمام 
نیروهایــی کــه در دوران دفــاع مقــدس در 
رکاب حاج قاسم در خوزستان خدمت کرده 
بودنــد، تــا از حضــور حاجــی در آن منطقــه 
خبردار شــدند، از سراســر کشــور خودشان را 
به خوزســتان رســاندند و با جان و دل شروع 
به کمک‌رســانی به ســیلزدگان کردند. واقعاً 
آن خدمت‌رســانی حاج قاســم و یارانش به 
مردم ســیلزده خوزستان، مثل یک یادگاری 
ارزشــمند باقــی مانــد؛ مخصوصاً که شــهید 
ابومهــدی المهندس هم همراه حاجی آمد 
و نیروهای خودش از الحشــد الشعبی عراق 
را هم با امکانات لازم برای کمک‌رســانی به 

مردم سیلزده خوزستان به آن منطقه آورد.
ëë در سیل خوزســتان، شما همراه حاج قاسم

بودیــد یا بعد از حضــور ایشــان در منطقه، به 
ایشان ملحق شدید؟

 من همراه ایشــان نبــودم. وقتی به بچه‌های 
کرمــان دســتور داد، مــا و ســایر همرزمــان 
سراسیمه راهی شدیم. هیچ‌کس چون و چرا 
نکرد. حتی بعضی از بچه‌ها با خانواده‌شــان 
خداحافظی نکردند. در مسیر با آنها تماس 
گرفتند و گفتند: ما رفتیم خوزستان. این برای 
مــا یــک کار حماســی و جهــادی بــود. آنقدر 
خواسته‌ها و کارهای حاج قاسم، خدایی بود 
که وقتــی ندا می‌داد، هیچ‌کس امــروز و فردا 
نمی‌کرد. ما هم ظرف چند ساعت خودمان 
را بــه منطقــه حمیدیــه رســاندیم کــه خطر 
جدی‌تــر بــود و شــروع به خدمت‌رســانی به 

مردم سیلزده کردیم.
یعنــی این‌طــور بــه شــما بگویــم؛ بچه‌هــای 
رزمنــده وقتــی دیدند حــاج قاســم آن‌طور به 
دل آب زده و دارد بــا مردم ســیلزده صحبت 
می‌کنــد و بــه آنهــا دلــداری می‌دهــد، دیگــر 
دفــاع  دوران  مثــل  نیــاورد.  طاقــت  دلشــان 
مقدس، احســاس تکلیف کردند و بســرعت 

خودشان را به خوزستان رساندند.
ëë علاوه بر همرزمان قدیمی، آن روزها سردار 

سلیمانی خطاب به مشتاقان جهاد و شهادت 
در نســل جــوان هــم پیامــی صــادر کردنــد و 
نوشتند: »جوانانی که سنشان اقتضا نمی‌کرد 
جهاد زمان دفاع مقدس را درک کنند و امروز 
نیــز خیلی اصــرار دارند کــه به‌عنــوان مدافع 
حرم در جبهــه حضور پیدا کننــد، به نظر من 
بایــد بیایند خوزســتان؛ چــرا که حادثــه اخیر 
یــک دفــاع از حرم اســت. هیچ چیــزی بالاتر 
از کرامــت انســان نیســت.«، واکنــش مردم 
ســیلزده خوزســتان به حضور حاج قاســم و 

نیروهایش چه بود؟
مــردم تــا فهمیدنــد نیروهــای حــاج قاســم 
بــرای کمک‌رســانی بــه آنهــا آمده‌انــد، واقعاً 
خوشحال و دلگرم شدند. الحمدلله عملیات 
خدمت‌رســانی بــه مــردم زلزلــه‌زده بخوبــی 
انجام شد. می‌دانید چرا بچه‌های حاج قاسم 
در آن مقطــع موفق شــدند مردم خوزســتان 
را از بحران ســیل نجات دهنــد؟ چون آنها در 
دوران دفــاع مقــدس در آن مناطــق خدمت 
کــرده بودنــد و بــه شــرایط منطقــه و حتــی 
روســتاهای دورافتــاده و کوره‌راه‌هــا آشــنایی و 

اشــراف داشــتند. بچه‌هــا، جاده‌هایــی را کــه 
خودشــان در دوران جنگ ایجاد کرده بودند، 
روستاهایی که تردد داشتند و اردوگاه‌هایی که 
در آن حضور داشتند را کاملًا می‌شناختند. به 
همین دلیل به‌راحتی توانســتند در کمترین 
زمان امکانات را به آن مناطق گســیل کنند و 

مردم را از بحران نجات دهند.
ëë انگار حاج قاسم یک بار دیگر به همرزمانش

تلنگــر زد که جهاد و شــهادت فقط منحصر به 
میدان جنگ با دشمن نیست.

دقیقاً. این‌طور برایتان بگویم که حاج قاسم، 
زنده‌کننده جهاد و شهادت در بحران‌ها برای 

بچه‌های رزمنده بود.
شما می‌دانید اگر حاج قاسم نبود، این امنیت 
پایــداری که امروز در سیســتان و بلوچســتان 
و در جنــوب اســتان کرمــان داریــم، وجــود 
نداشت؟ هرگز کسی جز حاجی نمی‌توانست 
ایــن کار بزرگ را انجام دهد. نه فقط امنیت، 
بلکه اقتصاد سیســتان و بلوچستان و جنوب 
اســتان کرمان هم، مدیون حاج قاسم است. 
قبــل از ورود حاجــی، هیــچ مســئولی جرأت 
نمی‌کــرد در بعضــی مناطــق و روســتاهای 
این دو اســتان حضــور پیدا کند. حاج قاســم 
رفــت، امنیــت را در آنجــا برقرار کــرد و بعد، 
دولــت رفت آنجا بــه مردم خدمات‌رســانی 
کرد. الان در جنوب اســتان کرمــان در رودبار 
جنوب، روســتایی داریم به‌نام »قاسم آباد«. 
آن موقع، ساکنان آن منطقه، اشرار مسلحی 
بودنــد کــه در دل کــوه زندگــی می‌کردنــد و 
کارشان خرید و فروش مواد مخدر، آدم‌ربایی 
و ایجاد ناامنی بود. حاج قاسم حتی دل این 

افراد را هم به دست آورد.
ëëچطور این اتفاق افتاد؟

 حاج قاســم که با حکم رهبر معظم انقلاب 
بــه آن منطقه رفته بود، بــرای این افراد نامه 
فرستاد و دعوتشان کرد. با آنها صحبت کرد و 
با اعتمادی که ایجاد کرد، بدون اینکه خونی 
ریخته شود، اسلحه‌هایشان را تحویل گرفت و 
به جایش به آنها زمین کشاورزی و آب و آبرو 
داد. می‌دانید، حاجی بهتر از هر کســی درک 
کــرد آن مردم به‌دلیل فقــر و محرومیت و از 
ســر ناچاری، رو به خلاف و شرارت آورده‌اند. 
بنابرایــن بــا رأفــت اســامی انقلابی بــا آنها 
برخــورد کــرد و بــا امنیتــی کــه در آن منطقه 
ایجــاد کــرد، زمینــه رونــق اقتصــادی آنجا را 
هم فراهم کرد. آنقــدر آن منطقه ناامن بود 
کــه هیچ‌کــس جــرأت نمی‌کــرد بــرای خرید 
محصولات کشاورزی و دام‌های آنها به آنجا 
برود. اما با تدبیر و محبت حاج قاســم، ورق 

برای آنها برگشت.
مردمانــی کــه یــک روز آرزو داشــتند بتوانند 
کننــد،  مراجعــه  بهداشــت  مرکــز  یــک  بــه 
دردهایشــان را یــک پزشــک درمــان کنــد و 
بچه‌هایشــان بتواننــد درس بخواننــد، حــالا 
خودشان شــغل و درآمد دارند، فرزندانشان 
تحصیل‌کرده‌انــد و حتــی بعضــی از آنها در 
اســتان مســئولیت گرفته‌انــد. همــه اینهــا را 
مدیــون حــاج قاســم و خدماتــش هســتند. 
مــردم آن روســتا هــم به رســم قدرشناســی 
از محبت‌هــای حاجــی، اســم روستایشــان را 

»قاسم آباد« گذاشتند.
ëë شــما از دوران دفــاع مقــدس همــراه حاج

قاســم بودیــد. به‌عنــوان حســن ختــام ایــن 
گفت‌وگو برایمان بگویید کدام ویژگی ســردار 
دلهــا، از همــه برایتــان دلنشــین‌تر بــود و این 
روزها همچنان یادآوری‌اش برای شما شیرین 

است.
 همیــن محبــت و توجهش بــه مــردم. خدا 
ایــن توفیــق را بــه مــن داد کــه از ســال 60 تــا 
زمان شهادت، در خدمت حاج قاسم بودم. 
بعــد از دوران دفــاع مقــدس، در مأموریــت 
سیســتان و بلوچستان و جنوب استان کرمان 
هــم در کنــار ایشــان بــودم. وقتــی حاجی به 
تهران منتقل شــد، همراهش رفتم و زمانی 
هم کــه بــرای مأموریت‌های ســپاه قدس به 
خارج از کشــور می‌رفت، برخی امور را به من 
می‌ســپرد. برایــم خیلی جالب بــود که حاج 
قاســم در ســوریه و لبنان و عــراق می‌جنگید 
اما هرگز خانواده شــهدا، بچه‌هــای رزمنده و 
خانواده‌های مســتضعف کرمان را فراموش 
نمی‌کرد. اگر برای یک ســاعت هم به کرمان 
می‌آمد، بخشی از آن یک ساعت را به مردم 
اختصاص می‌داد. به دیدار خانواده خودش 
نمی‌رفت امــا پیگیر گرفتاری‌ها و مشــکلات 
مردم و خانواده شــهدا و رزمندگان می‌شــد. 
حتمــاً بایــد می‌رفــت به مادران شــهدا ســر 
می‌زد، جویای سلامتی‌شان می‌شد و اگر نیاز 
به پزشــک داشــتند، حتماً یک نفــر را مأمور 

می‌کرد آنها را دکتر ببرد.
یکــی از مأموریت‌هــای مــن، همیــن بــود که 
از وضعیــت خانــواده شــهدا به حاج قاســم 
گزارش می‌دادم و ایشــان براساس آن اقدام 
می‌کــرد. امــا اینکــه می‌گویــم حاجــی واقعاً 
ســرباز ولایــت بــود و کارهایش خدایــی بود، 
یکــی از مصادیقش ایــن بود که از ســوریه به 
مــن زنــگ مــی‌زد و می‌گفــت: »مادر شــهید 
فلانــی حالش خــوب نیســت...« یعنی حاج 
قاسم در سوریه از وضعیت خانواده شهدای 
کرمان خبر داشت اما من که کنارشان بودم، 
خبر نداشــتم. می‌گفــت: »برو خانه‌شــان. از 
آنجا به من زنگ بزن. گوشــی تلفن را بده به 
مادر شــهید تــا با او صحبت کنــم و دلم آرام 

بگیرد.«

حاجی چند ساعت بعد از زلزله در بم حاضر بود! زلزله که 
در ساعت 5 صبح اتفاق افتاده بود، حاجی قبل از ساعت 

10 صبح در فرودگاه بم بود؛ وقتی که هنوز نه وزیر و استاندار 
و نه هیچ مسئول دیگری به آنجا نرفته بود. جالب است 

بدانید در آن مقطع، حاج قاسم در مأموریت خارج از کشور 
بود و در بازگشت به کشور، به محض اینکه در فرودگاه تهران 

از ماجرای زلزله بم باخبر شد، خودش را به این منطقه 
بحران‌زده رساند. هیچ‌کس دیگر غیر از حاج قاسم این کار را 

نمی‌کرد. اصلًا فرودگاه بم تخریب شده بود، برق نداشت، 
برج مراقبت عملًا از کار افتاده بود و هیچ پرنده‌ای اجازه و 

امکان فرود در آن نداشت. اما حاج قاسم این کار را انجام 
داد و در فرودگاه بحران‌زده بم نشست


